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رین تته، از برجسروی که حد وسط افراط و تفریط استمبحث اعتدال یا میانه

ود. شزندگی می ةانسجام در چرخرود که سبب شمار می مفاهیم اخلاقی به

 عادلتعدم تعادل و دوگانگی رفتاری در فرد موجب انحطاط و از بین رفتن 

ی هدف نوشتار حاضر، شناسای هایی را در پی خواهد داشت.آسیب شده و

نوع  دی وبا روش بنیابنیادی این عنصر و تأثیر آن در عملکرد افراد است که 

د را از گرایی در پادشاهی جمشیلا ابعاد اعتدادر نظر دارد تتحلیلی  -توصیفی

و  چه عواملی در نداشتن اعتدالمنظر ارسطو بررسی نماید و نشان دهد 

وی و رحاصل آنکه ابتدای حکمرانی جمشید میانهاند. سقوط وی مؤثر بوده

 ةب؛ زیرا از جنبسندگی در فراهم ساختن امکانات معیشتی وجود نداشته

ا باست. دهویژه در سیاست بوگرا، بهفاقد شخصیت میانهشناختی او خود روان

به  ارزشی کارهای خیر جمشید وتوجه به نظریة اعتدال ارسطو، عامل بی

ر ه بانُفر  ةهاست. واژگری در نمایان کردن ارزشمراتب بروز منیت، افراط

ن زده هایی که انجام داده، تخمیمیزان نیز خوبی همان و به تکرار شده

لات دهد تمایدیو و ابلیس نیز ده مرتبه آمده و نشان می ةند. واژشومی

ی از نج ناشراش، دور ساخته که بیانگر وفور های اولیهاهریمنی وی را از هدف

   ناسپاسی و نابخردی است. 
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 . مقدمه1

خوی بشری در وتوان دریافت که فرآیند خلقها میبا مطالعة تاریخ و پیگرد زندگی انسان

شاهنامة ( 69: 1403)جعفرزاده و دیگران،ای دارد. بروز رویدادهای گوناگون تأثیر قابل ملاحظه

و  (4: 1401)آجودانی،عنوان یک منبع ارزشمند بهی حماس عیشاهکار بد این فردوسی

 به اعتبار خردورزیو ( 170: 1401)جبارپور،ی و بلاغت و سخنور انیدر فن ب یعال اینمونه

واقعیت با آنها مواجه هایی است که افراد جامعه در گری بایسته برای حل بحراناشاره

بینی انسان را به سمت تواند جهانکارگیری اعتدال در زندگی میتردید درک و بههستند. بی

ای تجربی است. بدین طریق که ذهن اندیشه و اعتدال رابطه ةرابطمندی سوق دهد. سعادت

 ةرا بر پاییابد که روند زندگی رسد و پس از آن درمیبا گذراندن مسیر خطا به نتیجه می

گیرد. مبحث اعتدال که حد وسط افراط و گونه ساختار اندیشه شکل میخرد طی کند و این

دادن به زندگی  رود و در شکلشمار میترین مضامین اخلاقی به تفریط است، از بنیادی

های اهریمنی گرایی و آزمندی را از ویژگیفردوسی افراطاجتماعی نقش بسیار مؤثری دارد. 

ترین او ]این خصلت ناشایست[ را سرسخت»پردازد. در واقع اند و به اندرز بشر میدمی

از ( 38: 1374)حسینی، « کند.های انسان معرفی میهمة بدبختی ةدشمن و پادشاه و فرماند

نامه دانست. آنچه را که فردوسی در باب آزمندی توان شاهنامه را کتاب توصیهاین روی، می

-کند، به اخلاقیات از جمله میانههایش بیان میهای داستانزبان شخصیتو نبود اقناع از 

تألیف ارسطو یا « فلسفة ارسطو»ستاید. با نگاهی به کتاب روی توجه نموده و آن را می

 توان آنچه را که در شخصیتکند، میکه اعتدال در اخلاق را بیان می 1«ارسطالیس»

روی و بروز انحطاط شده، نشان داد. دوگانگی رفتاری طلبی یا عدم میانهجمشید باعث زیاده

 یابد.صورت تمثیل کاربرد میسازد و بهموجود در وی، کیفیت افراط و تفریط را آشکار می
 

  پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

اتصال فکر  ةرود. در واقع نقطشمار میرفتار میانه فعالیتی طبیعی است که نوعی واقعیت به 

یعنی  ،با محیط است. فرآیند اندیشه و سپس عمل به محیط پیرامون انسان بستگی دارد

دهد و اندیشد و پس از آن واکنش نشان میافتد، ذهن بدان میآنچه که در بیرون اتفاق می

البته در افراد متفاوت است؛ زیرا شخصیت هر فرد با دیگری فرق دارد؛ اما در نگاه آزمند 

داشت بر دارایی مادی و برد. چشمسر میکند و پیوسته در تنش بهیز ناقص جلوه میهمه چ

فرماست. در شاهنامه انسانی که به معنوی دیگران بحرانی است که امروزه در جهان حکم

                                                 
1 Aristotle 
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هایش راضی نیست، همیشه اندوهگین است. این نوع خودآزاری عمر او را تلف داشته

آزمندی در جامعه سبب  ةکشد. نفوذ خصیصهایش رنج میهکند؛ زیرا برای جبران نداشتمی

آنچه که زیست اجتماعی . شودهایی را سبب میآسیب انحطاط و از بین رفتن داد شده و

های اخلاقی است. کشاند، خلأهای درونی و ضعف فضیلتسوی بحران میانسان را به

هایی که پیشِ در برابر لغزشدارد و های نامعقول بازمیمحوری انسان را از خواستهاخلاق

ه شیگوناگون فهم اند یهاافتیبر محمل رهشاهنامة فردوسی کند. روی اوست، محافظت می

داستان  (176: 1402)عبدالخانی، احمدوند،قرار داشته است.  یروش شناخت یو الگوها

های دهد چگونه خوی آزمند، خواستهای است که نشان میحکمرانی جمشید بارزترین نمونه

کشاند. جستار حاضر با کند و در پی آن بیم و رنج جان او را به زوال میبزرگتر را طلب می

های پیاپی در آدمی املی را که سبب بروز مصائب و تنشعوهای شاهنامه، تکیه بر روایت

روند. شمار میروی بهترین عمل برای شکرگزاری بهکند. استغنا و میانهگردد، آشکار میمی

است  گرایی دنیای مدرن امروز نیز در مقایسه با عصر فردوسی از خواص مهم آزمندیمصرف

رسیدن به  در واقع او برایسازد. روی را در نزد انسان بسیار کمرنگ میکه جایگاه میانه

-میانهاز این روی،  خویش نماید. ةبایست خردگرایی را پیشتقویت فضیلت می رستگاری و

شود که بیانگر تناسبات و آزمندی و بسندگی مطرح می ةدو مؤلف 1«تقابل»روی در 

کند. در پنجه نرم میوهای موجود در شاهنامه است و امروزه اجتماع با آن دستدوگانگی

های طرح شده، گرایش جامعیت ذهن را گرفته از داستانمواجهه با این مسئله الگوی بهره

کند. با توجه به شود، تقویت میروی میقدان میانهسوی مقاومت در برابر آنچه که باعث فبه

تقابل نیز حد وسطی قائل شد؛  ةتوان برای واژاینکه ارسطو نشردهندة اعتدال است، پس می

های های شاهنامه، همواره سبب منازعات و کنشزیرا تضادهای دو به دو در شخصیت

گرایی در پادشاهی جمشید را از این نوشتار در نظر دارد تا ابعاد اعتدالشود. اجتماعی می

 منظر ارسطو بررسی نماید و نشان دهد: 

 اند؟چه عواملی در نداشتن اعتدال و سقوط او مؤثر بوده    

های گر محورانواره، نمایصورت طرحتواند بهفراوانی و نقصان چه عواملی در داستان می    

 فکری و رفتاری انسان باشد؟ 

 ها حاکی از آن است که: فرضیه    

روی و بسندگی در فراهم ساختن امکانات معیشتی وجود ابتدای حکمرانی جمشید میانه    

                                                 
1 Tayabol 
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 ویژه در سیاست بودهگرا، بهشناختی او خود فاقد شخصیت میانه؛ زیرا از جنبة رواننداشته

 است.    

سبب انحطاط و از بین  خردی کهرسد نگرورزی ناآگاهانه به دیوکامگی و بینظر میبه    

 عنوان الگوریتم قابل تأمل باشد.تواند بهدورة جمشید شده، می ةبردن تعادل جامع
 

 پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 1-2

عنوان یک منبع است. شاهنامه بهها مطرح در حوزة ادبیات همواره مبحث اخلاق و منش

برآیند افکار فردوسی بر های اخلاقی جهت توازن رفتاری در افراد جامعه اهمیت دارد. آموزه

داند. از این روی، شناسایی بنیادی گری را نیز معادل نیستی میپایة اعتدال است و افراط

این نوشتار  رود.شمار میاین عنصر و تأثیر آن در عملکرد افراد هدف نوشتار حاضر به 

مطالعة  تای ساماندهی اندیشه و همسازی عملکرد افراد مفید باشد.تواند در راسمی

ای ادبیات و فلسفه، امکان دسترسی به رشتههای شاهنامه با رویکرد جدید میانشخصیت

عنوان فلسفه بهدهد. را در چگونگی تعامل افراد با یکدیگر به مخاطب نشان می مسیری تازه

ها با ادبیات تناسب موضوعی دارد که اری از زمینههای علوم انسانی در بسییکی از شاخه

های مشترک میان این دو مقوله فرد را در جهت سلامت اخلاقی و ضرورت انجام پژوهش

های مؤثر برای آشناسازی رساند. بررسی اعتدال یکی از روشکارکرد صحیح یاری می

 های فردوسی و ارسطو است.  اندیشه
 

 پژوهش پیشینة. 1-3

نه تنها فراموش نشده  میاثر عظ نیا گذردیم یهزار سال از نگارش شاهنامة فردوسبا آنکه 

( 248: 1404)ساطع،. ابدییتازه م تیارزش و اهم شیاز پ ترشیبلکه هر روز و هر سال ب

و  اخلاقی هایویژگی جداگانه طوربه اما شده؛ ارائه بسیار هایاسطورة جمشید مقاله دربارة

 لحاظ از که شودمی اشاره مورد چند به اینجا در است.نشده شاهنامه بررسی در شخصیت وی

 .رسدمی نظربه ترنزدیک حاضر پژوهش به محتوا

حلیل تطبیقی افسانه مضمون ارسطو در داستان منظوم جمشید عباسی و دیگران در ت    

دهندة این دو داستان از به چگونگی اجزای تشکیل نامه اودیپوس شهریارشاهنامه و نمایش

هر دو اثر شروط اعجاب موتوس را دارند که بر »دهند کنند و نشان مینگاه ارسطو اشاره می

اساس آن حوادث نباید قابل پیش بینی و غیرمنطقی باشد. مطابق بوطیقا فرجام هر دو اثر 

 ةرجع آن دو که مطابق بوطیقا دربارعالی یعنی نتیجه حوادث خود است. افسانه م ةشیوبه

اند سرمشق آثار بعدی ولی چون خوب تألیف یافته د؛باشطبقه بالای اجتماعی است، بکر نمی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1853392/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1853392/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1853392/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1853392/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1853392/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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)عباسی، « .نامه نسبت به داستان مطابقت بیشتری با بوطیقا دارداند. در کل، نمایششده

1400 :1 ) 

نظریة  اساس بر حماسه در جمشید به آن چهرة تحول و اسطوره در مهر خوارزمی تکوین    

های هند و ایرانی و همچنین تبدیل یافتن مهر در اسطورهدگرگونی را با چگونگی هستی

ایران  ةچهرة جمشید در حماس»دهد که کند و نشان میچهرة این ایزد به جمشید بیان می

شود و میمحور و منجی دیده صورت عدالتعنوان چهارمین پادشاه پیشدادی است که بهبه

 (93: 1399)خوارزمی، « شود.کند و از حکومت رانده میبعدها در برابر حق، نافرمانی می

های شده در شاهنامه و تاریخجمشید نقل ةحلیل اسطورحبیبی و ]دیگران[ در نوشتار ت    

های الگوها را نام برده و نقش آنها را در اسطوره، انواع کهنالگوییاسلامی با رویکرد نقد کهن

در این »کنند. سطورة جمشید شاهنامه و آثار نویسندگان اسلامی بیان میویژه اجهان، به

 یا با فریب در حکم قهرمانی نام برد کد در پایان، اسیر نفسانیات شد دبای داسطوره، از جمشی

منحرف و  حاند، از راه صحیهالگوی ساینمادی از بخش منفی کهن هریمنان کهخوردن از ا

 تو آن از دس تمجازات سنگینی را در پی داش یداین گناه جمش. گردید بدعتمرتکب گناه 

 از که ( مباحثی118: 1399)حبیبی، « .بود یعو مرگی فج و سرگردانی هاهدادن تمامی داشت

 :است زیر قرار به شده، بررسی در شاهنامه اعتدال یا رویمیانه و آزمندی

، فردوسی ةدینکرد ششم و شاهنامتحلیل تطبیقی مفهوم اعتدال در اندرزهای دلپذیر در     

آن اندرز داده  کند که در دینکرد و شاهنامه بهزیستن بیان میروی را اصل خردمندانهمیانه

شود و بیانگر تأثیرپذیری آنها از باورهای مزدایی است. همچنین مفهوم اعتدال را با دین می

گردد. نظام اجتماعی میگسیختگی و دادگری مرتبط دانسته که تخلف از آنها سبب ازهم

قابل توجه اینکه مفهوم اعتدال در دینکرد ششم، با اندرزهای بخش تاریخی شاهنامه  ةنکت»

ویژه ابیات مربوط به دوران پادشاهی انوشیروان، تطابق بیشتری دارد تا جایی که گاهی به

ی دینکرد ثیرگذارتأ ةدهندنشان وخورد اندرزهایی کاملًا یکسان در دو کتاب به چشم می

 ( 25: 1398)دلپذیر، « ست.اندرزی این دو کتاب اششم بر شاهنامه یا منابع یکسان

های آزمند شاهنامه، به بررسی آز و آزمندی بر نژاد نیز در بررسی آز و شخصیترحیمی    

 آز به»است. اساس متون اوستایی و پهلوی به مفاهیم و مضامین آن در شاهنامه پرداخته

شود و در بخش اخلاق ناب، رذیلتی است در مقابل خرسندی. خرد ظاهر میعنوان دشمن 

آید. میل آز این وجود میناپذیرترین است و میل از او بهترین و سیریترین، حریصاو ناراضی

است که جهان را یک لقمه کند، حتی اگر تمام جهان به او داده شود، باز ناراضی است و 

  (35: 1389اد، نژ)رحیمی« خواهد.بیشتر می

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1718355/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1718355/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1718355/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1718355/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
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پردازد و ضمن بررسی شجری به تحلیل و بررسی عنصر آز در شاهنامة فردوسی می    

های یونانی متون زرتشتی و با استناد به ابیاتی جایگاه دیو آز در اساطیر ایرانی و در اسطوره

با  نویسنده»دهد. عنوان نوعی شر مورد توجه و گوشزد قرار میاز شاهنامه، حضور آن را به

گزارش آزمندی برخی از پادشاهان و پهلوانان، فریبکاری این دیو جادوگر و ناخرسند را 

پیمانان و همدستان زورمند اهریمن است و در حقیقت کند. زرتشتی از همآشکار می

 ة( آنچه که گفته شد، بیشتر دربار66:  1382)شجری، « سالاری او را بر عهده دارد.سپاه

روی در داستان جمشید همچنان جای است. بدیهی است که میانهآزمندی و نیازمندی 

 بحث دارد.
 

 . روش پژوهش4-1

تلفیق ادبیات و فلسفه و تأثیرپذیری آنها از همدیگر سازگاری موازین اخلاقی و فرهنگی را 

 توانند بر آثار دیگر انعکاس یابندعلوم انسانی می ةهای حوزدر واقع نظریهسازد. برجسته می

عنوان مضمون بدیع تلقی گردند. از این روی، باید گفت جستار حاضر از لحاظ هدف و به

بنیادی نظری، با رویکرد قیاسی و نوع تحقیقات کاربردی است. بررسی قیاسی مفهوم اعتدال 

دهد. همچنین از های هموند وی با فردوسی را نشان میدر شاهنامه با نگرش ارسطو، اندیشه

شود که در صورت توصیفی و نوع تحلیل محتوا و کیفی ارائه میبهنظر ماهیت و روش نیز 

   رسد. نهایت به تحلیل کمی می
 

 مبانی نظری. 2

 اعتدال از نظر ارسطو .2-1

دهندة این است که فرد در زندگی با احتیاط و بر اساس اندیشه و کاربرد مؤلفة اعتدال نشان

)صدری افشار؛ حکمی، « رو بودنمیانهاسمی که وضع یا کیفیت »دارد. آگاهی گام برمی

 هندسی معنی به وسط حد»کند. اعتدال حد وسط داشتن است. ( را بیان می1997:  1391

 بر اخلاق در بلکه باشد؛ فاصله یک به طرف دو از درست که نیست اینقطه نیست؛ یعنی

 تشخیص و یابددرمی را آن سنجیده و ورزیده عقول و تنها کندمی فرق احوال و اوضاع حسب

، 2)ارسطو، « شود.می خلق یا پیدایش ملکه به منتج که عادت و تکرار ممارست، تجربه، با آن

عنوان یک مفهوم در مبحث اخلاق ( بحث سر دوگانگی است؛ اما اعتدال نیز به27: 1381

سازد. علت بیان این رعایت عدل در دو چیز است که راستی و درستی را به ذهن متبادر می

دیدگاه از سوی ارسطو که مورد توجه فلاسفة دیگر و حکمای اسلامی و مهمتر از همه مورد 
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روی و است، جهت هدایت اذهان به این سمت و کاستی در زیادهتأیید کلام الهی نیز بوده

در مورد فضایل اخلاقى هم، چنین است. » شود.روی در انسان تبیین میتقویت میانه

یلت با عواطف و اعمال سروکار دارد و افراط در اینها عیب است و تفریط نکوهیدنی است. فض

شود. نکتة مهمی که ارسطو یابد و ستوده میکه حد وسط به هدف درست دست میدر حالی

کند، این است که قاعدة حد وسط، مختص فضایل اخلاقی است، نه همة به آن تصریح می

دهد. من در ی. پس فضیلت همیشه حد وسط را هدف قرار میفضایل، از جمله فضایل عقل

این سخن، به فضیلت اخلاقی نظر دارم؛ زیراکه این فضیلت، در حوزة عواطف عاری از خرد و 

از ( 64)همان، « بخشد و در این حوزه، افراط و تفریط وجود دارد.در حوزة عمل، اثر می

ایذ و در همین زمینه است که اعتدال حد وسطی است مربوط به لذ» دیدگاه ارسطو

اولین شکل »( همچنین اعتقاد دارد که 146: 1381، 1)ارسطو، « آید.اعتدالی پدید میبی

( 75، 2)همان، « اعتدالی عبارت است از شدت و شکل دیگر آن ضعف و ناتوانی است.بی

با افراط و  شود کهاعتدالی انگاشته میها اعتدال و غیر از آن بیآوری در برابر سختیتاب

 تواند ارادی باشد و دانایی و فرزانگی بهتفریط قابل شناسایی است. عمل به این مقوله می

روی و عفت در زبان یونانی ریشة لغت فرزانگی یا حکمت عملی، اعتدال یا میانه»شمار آید. 

ت نیز به هم نزدیک است و یکی از فضایل اصلی است که ارسطو در اینجا به بازی با کلما

تواند احکام کند و لذت و الم نمیاست. اینکه اعتدال احکام ما را در عمل حفظ میپرداخته

علمی را دستخوش تزلزل و عدم ایقان قرار دهد. چنانچه در احکام ریاضی به هیچ روی 

)ارسطو، « کند.و رو میجایی برای آنها نیست؛ ولی لذت و الم در عمل احکام ما را زیر 

روی مباحث بسیاری را مطرح سفة غرب و شرق نیز دربارة مسئلة میانهفلا( 12: 1368

سه نوع خصلت وجود » کردند که البته برخی از آنها بر اساس نظریة ارسطو پیش رفتند.

اند و حد وسط یا اعتدال فضیلت است و همة آنها دارد که دو تا از آنها افراط و تفریط رذیلت

تفریط هم ضد یکدیگرند و هم ضد حد وسط و حد  به یک معنی ضد یکدیگرند. افراط و

گوییم متضاد دو چیزند که بزرگترین وسط ضد هر دو طرف است. در تعریف متضاد می

دو چیز از یکدیگر بزرگتر باشد،  ةفاصله را با یکدیگر دارند. بنابراین هر قدر که فاصل

اما اعتدال نیز  بحث سر دوگانگی است؛( 72-73: 1378)ارسطو، « تضادشان بیشتر است.

عنوان یک مفهوم در مبحث اخلاق، رعایت عدل در دو چیز است که راستی و درستی را به

سازد. علت بیان این دیدگاه از سوی ارسطو که مورد توجه فلاسفة دیگر و به ذهن متبادر می

ه است، جهت هدایت اذهان بحکمای اسلامی و مهمتر از همه مورد تأیید کلام الهی نیز بوده

یکی از »شود. روی در انسان تبیین میروی و تقویت میانهاین سمت و کاستی در زیاده
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حد وسط و یا  ةهای اخلاق ارسطویی و به تبع آن اخلاق فلسفی، نظریمهمترین شاخص

، 1"دلوس"ای در اعتدال طلایی است. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس با اشاره به کتیبه

کند: آنچه زیباتر و اعتدال را در یونان باستان چنین بیان می سابقة گرایش به حد وسط

( طبق نظر ارسطو 71: 1378)ارسطو، « است، چیزی است که اعتدال و عدلش بیشتر است.

طور مثال: در مورد افتخار و یابد. بهحالت و رفتار آدمی با موارد گوناگون اَشکال دیگری می

اخلاقی حد وسط است و حد وسط میان دو فضیلت »ننگ، حد وسط بزرگواری است. 

گیرد[، یکی افراط و دیگری تفریط و فضیلت از آن روی چنین است که هنر رذیلت ]قرار می

ای که از این سخنان شود[. نتیجههدف قراردادن حد وسط در عواطف و اعمال ]انجام می

تن حد وسط در بودن وظیفة آسانی نیست؛ چون یافآید، این است که دارای فضیلتبرمی

اش این دهد، نخستین وظیفههمة امور دشوار است. کسی که حد وسط را هدف قرار می

 ( 74)همان، « است که از آنچه ضد حد وسط است، پرهیز کند.
 

 اعتدال در شاهنامه .2-2

فکر و فرهنگ  بیناب و نج یهاشده که جلوه دهینام «رانیفرهنگ ا ةنام»شاهنامه از آن رو 

واژة ( 3: 1402،ی)آچاک؛ ناروئچند هزار ساله متبلور ساخته است.  یارا در گستره یرانیا

کاربرد « پیمان»و در برخی موارد « گزینیمیانه»یا « میانه»صورت اعتدال در شاهنامه به

ژرفی با مفاهیم اخلاقی همچون، راستی، خرد و داد دارد و فردوسی  ةیابد که رابطمی

کند و دهد. او در سراسر اثر خویش به دادگری و عدالت تأکید میپیوسته به آنها پند می

داند. در شاهنامه هر چه که از حد فزون باشد، گرایی را کار اهریمنی میگرایی و تفریطافراط

باروخ »کند. شود و فردوسی کسانی را که در پیِ آن هستند، نکوهش میآزمندی معنا می

اش آن را وف هلندی، با اعتقاد راسخ خود که تمام فلسفهعنوان یک فیلسنیز به 2«اسپینوزا

همة »گوید: دهد و میسازد، در برابر رفتار آدمیان قرار میکند و روشن میتأکید می

انگارند، اموری که آنها را وسایل و ابزارهایی برای مقاصد خود می ةپندارهای مردمان دربار

ی. در جوهر هستی، یعنی خدا نه نیازمندی تصوری است ناشی از محدودیت و نیازمندی آدم

مقصود و غایت نباید به  ةشان را درباراست و نه غایت و نه آز. نیازمندی آدمیان و تصورات

( در واقع اعتدال حد وسط آزمندی و بسندگی است. 76: 1376)اسپینوزا، « خدا تسری داد.

طور د و هم نداشته باشد. بهتواند هم خصلتی را داشته باشارسطو اعتقاد دارد انسان نمی

                                                 
1 Delos 
2 Baruch Spinoza (1532-1677) 
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آز در »تواند از آن دست بردارد. مثال: انسان یا آزمند هست یا نیست؛ اما اگر هست می

اساطیر ایران باستان نیز نام یکی از دیوان بوده و به معنای حرص و طمع و دشمن ایزد آذر 

ناپذیر تی سیریآورد. این دیو، صفاست. در آیین قربانی شیر و چربی آز را از پای درمی

در ( 245: 1388)معصومی، « بلعد.داشته و در پایان جهان نیز سرانجام اهریمن او را می

است.  نزاع و ، رنجهای اخلاقیرذیلتترین عنوان یکی از برجستهی بهآزمندنتیجة شاهنامه 

 ئلههمین مس ناشی ازشاهنامه  گسیختگی سالاران و فرهانو از هم زوال پادشاهانتردید بی

توان گفت به در معنای لغوی نیز میهاست. راضی بودن به داشته؛ اما بسندگی استبوده

تنازل است تا آنجا که فرد زندگی خود را با امکاناتی که در دست دارد، منطبق سازد. »معنی 

 (327: 1360)مصطفوی، « رسد.دادن به چیزی است که به او میاز مصادیق آن، رضایت

تواند می ی است کههاییکی از مهمترین شیوهجمله شاهنامه  از حماسی آثار بهتعلیمی نگاه 

کند نتایج این فردوسی در سراسر شاهکارش سعی می. پیامدهای منفی آن را آشکار نماید

 .و دینی برخوردارند کاوانههر کدام از منطق و استدلال روانرا نشان دهد که  هاخصیصه
 

 . پردازش تحلیلی موضوع3

 :        1حکمرانی جمشید .2-1

در شاهنامه سومین داستان از بخش اساطیری است. د سال بود که صحکومت جمشید هفت

رسد و او در ماه فروردین ، نوبت به پادشاهی فرزندش جمشید می«طهمورت»پس از مرگ »

 نشیند و بر طبق رسم کیانیان پس از پدر به)واژة اوستایی فَرِوَرتی( بر تخت سلطنت می

نهد و تمام دنیا از مرغ و دیو و پری به فرمان شود و تاج کیانی را بر سر میپادشاهی نائل می

پردازد و با فره ایزدی که دارد، آهن را نرم کرده آیند. ابتدا به ساختن ابزار جنگی میاو درمی

. در کندسازد. پنجاه سال اول را صرف انجام چنین کارهایی میو از آن ابزارهای جنگی می

افتد. سپس رشتن و تافتن از ابریشم و پشم را به می پنجاه سال بعد، او به فکر تهیة پوشاک

به  ،دهددرست کنند. پس از آنکه این کارها را انجام می آموزد که از آنها پارچهمردمان می

شود. پنجاه سال دیگر را نیز کارهای دیگری پرداخته و باعث شادمانی خود و دیگران می

اجتماعی تقسیم  ةگونه آدمیان به چهار بخش یا لایکند و اینبندی مردم میف طبقهصر

                                                 
آید. پارة نخستین آن جم، شده و پارة دوم همان است که در خورشید دیده می جمشید از دو پارة جم+ شید ساخته 1

مه، نام نخستین مرد و پادشاه جهان مردگان است. این و در اوستایی یمینه و در سانسکریت یه Yamدر پهلوی یم 

« سنجیدنی است. در اسپانیایی Gemeloدر فرانسوی   Jumeauواژه در بنیاد، به معنی توأمان و دوقلو است و با 

 ای دارد.( جمشید جزء پادشاهان فرهمند ایران است که شخصیت دوگانه316: 1393)کزاّزی، 
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 شوند: می

ها لقب به آن که روحانی و روحانیان بودند و کارشان پرستش بود؛« آتوربان و آتورنیان» .1

و  ال پرستشکند تا همیشه در حعنوان جایگاهشان تعیین میدهد و کوه را بهروحانی می

                                             باشند.گاه خداوند عبادت به در

شکری و لشدند. به آنها نیز عنوان که ارتشیان و سپاهیان نامیده می« تیشتاریان» .2

اهد خوها میگمارد و از آنسازی کشور میدهد و به نگهبانی تخت شاهی و ایمنسپاهی می

 که آیین مردی و پهلوانی را بر پا کنند. 

ند، خورکه اهل کشت و زرع بودند و نان را از کاشت و زحمت خویش می« بسودیان» .3

 نهد. نیز نام می« کشاورزان»

ای هم که به کارهای صنعتی و ساختن چیزهای ضروری مشغول بودند، عده .4

 کند.گذاری مینام« ورانصنعتگران و پیشه»یا  1«اُهتوخوشی»

هایت ندر کند. مرتبه و وظایف خاصی مشخص میجمشید برای هر یک از این طبقات     

ختی تفراوان  هایشوند و هیچ رنجی ندارند، با گوهرمرگ میکه مردم آسوده و بی هنگامی

« نوروز»وز را ربرند. مردم این سازد که دیوان آن را برگرفته و به آسمان میگرانبها می

 ست. چونگیرند. نوروز ایرانی یادگار همان روز انامند و هر سال آن را جشن میمی

 د. بهگردشود، به دستاوردهای خود مغرور مید سال از پادشاهی جمشید سپری میصسی

به تدریج  شود.گونه فره ایزدی از وی دور میکند و اینقول شاهنامه ادعای خدایی می

ست و ش از بیگیرد. بیرامیمرج جامعه را فوسپاهیان نیز از اطرافش پراکنده شده و هرج

ا از آنها ر شوند تاماند. تا اینکه مردم دست به دامن ضحاک مینظم میسه سال کشور بی

طور کلی، زندگی جمشید به ( به24-21: 1398، 1سی، )فردو« دست جمشید نجات دهد.

 شود: دو مرحله تقسیم می
 

 دی: . زندگی با فره ایز2-2

انسان خود عاری از هرگونه جمشید یکی از حکمرانان دورة اساطیری در شاهنامه است. 

گردد، برای این است که از آن در فضیلت بوده و اگر فر یا هر نوع موهبت الهی به او عطا می

دهد و راه صحیح استفاده کند. جمشید به سبب داشتن فر چهرة اهورایی از خود نشان می

دهد تا بتواند یک جامعة آرمانی ایجاد کند. ارسطو معتقد است ام میهر نوع خدمتی انج

( کارهایی 223: 1388)جانکار، « هر عمل یا هر احساسی دارای حد اعتدال خویش است.»

                                                 
1 Ehtokhushi 
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 باشد. آید که حد درستی داشتهکند، زمانی خیر به حساب میکه جمشید برای اجتماع می

 با فر شاهنشهی کمر بست

 

 

 سرتاسر او را رهیجهان گشت  

 

 
 

 زمانه برآسود از داوری                                       

 جهان را فزوده بدو آبروی                                  

 

                                        

 به فرمان او دیو و مرغ و پری 

 فروزان شده تخت شاهی بدوی

 

 
 (21: 1398، 1)فردوسی،                                                          

دهد که چندان غیر اختیاری عمل گرا است و این مسئله نشان میاو در این زمینه افراط

داند و همین امر سبب دهد و هم نمیداند چه کاری انجام میکند. گویی او هم مینمی

پیشه کند و خود را برتر بداند. در واقع دوگانگی رفتاری، خود محرک و شود تا آزمندی می

فعل غیر ارادی فعلی است که از روی اجبار یا جهل انجام »مبدأ انجام عملکرد او است. 

گرفته باشد و فعل ارادی آن است که مبدأ آن در ذات عامل است. عاملی که به خصوصیات 

( 118: 1381، 1)ارسطو، « شود، وقوف داشته باشد.جزئی و شرایطی که فعل در آن واقع می

است. از این جمشید نه عصبی بود و نه مست. در واقع او تحت تأثیر هیچ محرکی نبوده

در کار روی است. زیادهکردهتوان گفت که او با میل و صرافت طبع خود عمل میروی، می

کرده و خودخواهی را برجسته  کاهد؛ تواضع را از وی دورهای انسان میخیر نیز از ارزش

در فلسفة ارسطو اخلاق و سیاست پیوستگی ناگسستنی دارند و اخلاق تابع »سازد. می

خواسته علو طبع رسد جمشید مینظر می( اگر چه به11: 1381، 1)ارسطو، « سیاست است.

ش منبزرگ»آید. خود را آشکار سازد و نشان دهد اوست که از انجام کارهای بزرگ برمی

منش از داند و در واقع هم چنین است. مرد بزرگکسی است که خود را لایق امور خطیر می

یک طرف و از حیث عظمت در حد افراط است و از سوی دیگر از لحاظ مقیاس صحیح در 

بودن است و جمشید خود ( اما بحث سر تافتة جدابافته166)همان، « حد اعتدال قرار دارد؛

توان گفت کارهای عظیم او در حد داند. از این روی، میها میتایشرا در خور والاترین س

ناپذیر که همه چیز و سرانجام خود را دیوی است سیری« آز»در اساطیر »افراط است. 

تر های کهنخورد. در نظام فکری شاهنامه که از جمله ریشه در اندیشهدرد و فرو میمی

کند تا آنجا که در هیچ کار و خردشان را نابود می خواهی و بلندپروازی آزمندان،دارد، فزون

( 24: 1384)مسکوب، « شناسند و جمشید نخستین این آزمندان است.چیزی اندازه نمی

تردید جنبة منفی آن رسیدن به زورِ شود. بیپرستی مفرط دچار میشاید جمشید به خیال

واسطة فر و اعتماد به نفس بیشتر در فضایی است که همه چیز در اختیار خودش است. او به

بندد و ستم قد علم کند. به این وسیله خیر رخت برمیفراواقع هر کاری دلش بخواهد می
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شود و این گری بدل شده، باعث انزجار مردم میکند. زورمندی زیاد جمشید که به سلطهمی

شاه و  امر آغاز تباهی حکومت اوست. بدیهی است که در چنین حالتی منفعت مشترکی بین

وجود آمده، نادیده خاطر آن جامعة عصر جمشید بهمردم وجود ندارد؛ چون هدفی که به

 است.گرفته شده

 چو این گفته شد فر یزدان از اوی                                   

 

 

 وگویشد پر از گفتو جهانبگشت 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
 (                   24: 1398، 1)فردوسی،                                                          

شک هر چقدر عمل خیر بیشتر باشد، به مراتب ارزشمندتر است؛ اما لازمة همین بی 

حدی وجود دارد که فراتر از آن هر ارزشی، هر »خیر نیز حد وسط است. به اعتقاد ارسطو 

: 1388)جانکار، « ها منجر شود، مستبدانه خواهد بود.قدر والا، اگر به اخراج بقیة ارزش

زند و توان گفت نداشتن تعادل در دو خیر نظام هستی را به هم می( از این روی، می225

 شود. سبب شکست انسان می

 منی چون بپیوست با کردگار  

 

 

 شکست اندر آورد و برگشت کار 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 (24: 1398، 1)فردوسی،  

 

 
 .  زندگی بدون فره ایزدی: 2-2

راه مرگ به دنیا  در این مرحلهرسد. کند و به زوال میبا منیت فر را از خود دور می جمشید

وجود های انفعالی بهسازد. رفتار نیک و بد در قبال حالتشود و انسان را فناپذیر میباز می

شود. اقتدار اگر به درستی مهار گونه شخصیت فرد شناسایی میآید و فطری نیست. بدینمی

دگردیسی کاذب و تباهی گردد. ء تواند منشانشود، انفکاک درونی انسان با محیط بیرونی می

ار و بهترین زندگی مبتنی بر خیر، مبتنی بر تفکر است؛ نه زندگی ک»به اعتقاد ارسطو 

( جمشید نخست حکومت خود را بر پایة خیر و روشنی بنا 331: 1388)جانکار، « عمل.

 کند. می

 منم گفت با فرهِ ایزدی                                   

 

 

 همم شهریاری و هم موبدی 

 

 
 

 بدان را ز بد دست کوته کنم

                                    

 ره کنمروان را سوی روشنی 

  (21: 1398، 1)فردوسی،                                                           
کند که دور از فضیلت است؛ زیرا نه تنها بر آزمندی جمشید را به اعمالی وادار می

کشاند. ذهن جمشید در اندیشة کند، بلکه او را به حضیض میهایش اضافه نمیتوانمندی

رسد، خواهد نمیآوردن مطالبات خویش است و چنانچه به چیزی که می دستچگونگی به

شود. ناگزیر راهکارهای دیگری را امتحان کند و آن ادعای خدایی است. دچار ترس می
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 ماند.واسطة این عدم تناسب و اعتدال روحی و روانی از جستجوی حقیقت بازمیبه

ضوابط و قواعدی نیست؛ زیرا  های اوست که مقید به هیچخودمحوری یکی از خصیصه

گذارد و به بر نوع معاشرت او نیز تأثیر میاین مسئله  داند.مندی را سد راه خود میقانون

عقیده باشند تا بتواند برای ناچار با کسانی مراوده خواهد داشت که در این زمینه با وی هم

 یابد. او به هیچرا نمی های خود از عملکردهای آنان استفاده کند؛ اما کسیتحصیل خواسته

هایش راضی است، ارتباط برقرار کند؛ زیرا اگر این رابطه تواند با کسی که به داشتهوجه نمی

کند که وقتی کنشی ایجاد میاین چالش  ایجاد شود، ناخودآگاه درگیر چالش خواهند شد.

 سازد. نده میشود، در رنج و خشم باشد و چه بسا افراد جامعه را پناهفر از او دور می

 جویسواران ایران همه شاه

 

 

 نهادند یکسر به ضحاک روی 

 

 
 

 

                                    

  

 
 ( 28)همان،                                                          

 .  منیت  1-2-2

باید دید ابتدا کدام یک و شوند. البته توانند از یکدیگر برخاسته هم منیت و هم آزمندی می

سعادت که راه اخلاقی است  ةرذیل منیت و غرور نوعیکنند. در فرایند چه عواملی بروز می

که در اخذ و اعطای ثروت یک حد وسط طوریهمان» .بنددرا بر انسان میدنیوی و اخروی 

از حدی  تواند یا بیشطور افتخار میو همچنین یک حد افراط و تفریط وجود دارد، همین

که نباید یا کمتر از حدی که نشاید، مطلوب واقع شود یا به طریق مناسب از منشأ حقیقی 

بر اساس نظر ارسطو غرور و ( 173: 1381، 1)ارسطو، « وجو قرار گیرد.مورد جست

بالد. آن قسمت از عملکرد او شوند که جمشید بدان میخودخواهی نوعی افراط محسوب می

هاست و زمانی است که فر به همراه دارد؛ اما پردازد، جزء نیکیور میکه به سازماندهی کش

است و این تفکر سبب کند بسیار برای مردم امکانات فراهم کردهپس از آن فکر می

البته این  ،گردداندیشی نسبت به رفاه مردم و آبادانی سرزمینش میتوجهی و عدم نیکبی

ت و کردار نیک قابل قیاس با قدرت لایتناهی خالق بدان معنا نیست که انسانی با چنین قدر

بیند، غرور مانند و بلامنازع میپس از آنکه خویشتن را فرمانروایی بی»جهان است. جمشید 

که برای خویش انگارد؛ چندانجهان می ةکارگیرد و خود را همهسراپای وجود او را فرامی

ترین ایزدی، او را مقهور یکی از پست شود و همین دور شدن فرهمرتبتی خدایی قائل می

 ( 687: 1368)سرامی، « کند.آفریدگان یعنی ضحاک ماردوش می

رسد اهداف اولیة جمشید بر پایة توانمندی و استعداد استوار بوده که با نظر میبه 

هر یک از این امور طبیعتاً و بالذات درخور انتخاب »خیرخواهی و البته با لذت همراه است. 
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، 2)ارسطو، « عقلانی است؛ هرچند که افراط در آن مذموم است و باید از آن برحذر بود.

اعتدالی کارهای جمشید محرز است؛ زیرا انحراف از هدف توان گفت بی( می65: 1381

از نبودن آز و نیاز و »اصلی نشانة سطح گنجایش و تغییر در حالات روحی است. فردوسی 

برد؛ به کار نمی« مرگ»گمان آز را به مفهوم گوید. بیخن میرنج و غم، در روزگار جم س

« پتیارة دیوساز»و « فرازبا زور و گردن» -به تعبیر فردوسی-زیرا آز و نیاز، این دو دیو 

اند و اگر جایی بتوان یافت که این دو ساز تباهی و نابودیو زمینه« دیو مرگ»همواره یار 

بدان راهی نداشته « مرگ کردار»، -ن نویسندة بندهشنبه زبا -یا« دیو مرگ»دیو دستیار 

شهر آرمان»نیز در آنجا حضور و نمودی نخواهد داشت و همچون « مرگ»خود باشند، خودبه

گوید: می« جم»، سرشار از زندگی و شادکامی و بهروزی خواهد بود. پس هنگامی که «جم

، پیداست آز و نیاز نیز «ری و نه مرگبه شهریاری من، نه باد سرد باشد، نه باد گرم، نه بیما»

( از این روی 31: 1380)دوستخواه،« در آنجا نیستند و دلیلی هم ندارد که از آنها نام ببرد.

یابد. در جایی که اعتقاد به خداوند ضعیف باشد، است که جمشید میل به خدایی می

اد در اندیشة او طلبی باعث فسشود. در اینجا خودمحوری و قدرتمندی حاصل نمیسعادت

کند. جمشید چون فره ایزدی دارد، در طلب عمل خود را توجیه میاست. در واقع قدرت

تواند فرمانروا باقی بماند. غافل از اینکه با امیال تصورش این است که هر طور که شده می

 دهد.غیر عقلانی، نه تنها فر، بلکه هستی خود را از دست می

 ن:مها چنین گفت با سالخورده

 هنر در جهان از من آمد پدید

 جهان را به خوبی من آراستم

 ستمن تان ازخور و خواب و آرام

 بزرگی و دیهیم شاهی مراست

 

 که جز خویشتن را ندانم جهان 

 چو من نامور تخت شاهی ندید

 ست گیتی، کجا خواستمچنان

 ستتان از منهمان کوشش و کام

 ؟!جز من کسی پادشاستگوید کهکه
  

 

 

  

 

 
 

 

 

                                    

   

 

 

 (23: 1398، 1)فردوسی،                                                           

میل بیش از پیش به کسب قدرت و رسیدگی وافر به جهان که خالق یکتایی دارد، 

-این حس را در فرد به شدندهد و غرهناخودآگاه آدمی را به عواطف ناخوشایند سوق می

زند تا به آن جایگاه هاست. از این روی، دست به هر کاری میآورد که لایق بهترینوجود می

بدان سبب که او آرزوی افتخار را بیش از »کند؛ طلب را سرزنش میبرسد. ارسطو فرد جاه

« جوید.نیست میپروراند یا افتخار را از جهانی که بایسته حدی که شایسته است، در سر می

بد است؛ زیرا انسان را از نقطة  ةآزمندی هم یک حس و عاطف( 173: 1381، 1)ارسطو، 
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سوی کشاند. با توجه به گرایش جمشید بهسازد و از فضیلت به رذیلت میمیانه دور می

اندیشی مستبدانه با تباهی، اعمالش بیشتر شبیه رذیلت است تا کرامت. او به دور از عاقبت

شدن را در خود ماندن، روحیه خسیکند. در واقع به جای سخیکشورش برخورد می مردم

دهد، کاری برای کسی انجام می پروراند. به زعم نگارنده، انسان خسیس یا خودشیفته اگرمی

محوری و برای خاطر روحیة انسانگردد؛ اما فرد سخاوتمند بهناخودآگاه تکبر بر او چیره می

زند. گفتنی است که انسان در خوبی کردن نیز لازم چنین عملی دست میرضای پرورگار به 

داشتن است. میلروی را در نظر بگیرد که ابتدا جمشید به آن توجه نداشتهاست جانب میانه

به هر چیز کششی انکارناپذیر است و در سرشت هر کسی وجود دارد. حال در برخی بیشتر 

واسطة گیرد و بهنشئت می« من»مسئله از ضمیر و در برخی کمتر؛ اما در جمشید این 

کند؛ زیرا این نوع گردد که او را تهدید میآزمندی در قدرت و فرمانروایی به خطر تبدیل می

 کشاند. نماید، حکومت را نیز به فساد و زوال میآزمندی که معیارهای اخلاقی را نقض می
 

 .  ناسپاسی 1-2-2

 گردد، حس منیت و ناسپاسی است.سرزمینش میآنچه که سبب نابودی جمشید و 

 شناس                       منی کرد آن شاه یزدان

 

 

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

 (23،)همان 

 

 
دهد و او به درستی از آن استفاده خداوند خود جمشید را در این جایگاه قرار می

رسد یکی از نظر میانگیزد. به اساس، خشم یزدان را برمیواسطة ادعای بیکند و بهنمی

دخیل بوده؛ ترس نامعقول از های روحی ترس است که به نوعی در این امر تغییر حالت

دست دادن آنچه به دست آورده که شامل فر و فرمانروایی است. فردوسی ترس و هراس را 

 داند:نتیجة ناسپاسی می

 به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس                                   

 

 

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس 

 

 
 

 (  24)همان،                                                         

کند که هیچ بصیرتی پشت آن نیست و مرز مشترکی بین ای تغییر میگونهوضعیت به

دگرگونی موقعیت و تصورات جمشید وجود ندارد. از این روی، جامعه ثبات خود را از دست 

ه، به زورمداری و قدرت خویش نیز غره گشته و مردم او به تباهی گرایش پیدا کرد»دهد. می

است؛ بدون اینکه بداند سرنوشت شومی در داد حاکمیت خویش نمودهرا اسیر ستم و بی

انتظار حکمرانی اوست. مردم چون تأمین ندارند و ظلم و بیداد را حاکم بر زندگی خویش 

ستمگری مأمورین حکومتی و کارگزاران حاکمیت را بر پشت خود حس  ةبینند و تازیانمی
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رغم آورند که بهسوی کسی میآیند و با شورش بر شاه جمشید، روی بهکنند، به تنگ میمی

است. گری و استبداد در درونش جای گرفتهاش شیطان پلید و نابکاری و سلطهظاهر انسانی

( البته گاهی انسان در 11: 1371)کرمی، « ست.این فرد کسی جز ضحاک، پسر مرداس، نی

طور کامل به سمت بدی تواند درست عمل کند. بنابراین یا بهگیرد که نمیموقعیتی قرار می

میل به محض اینکه ]متوجه شود[ عقل یا احساس »رود. گراید یا به سمت خوبی میمی

[ آدم نامعتدل تحت تبعیت کند. ]در واقعمندی میچیزی را مطبوع یافتند، شروع به بهره

( با گرایش و میل جمشید بر بدی، سپاهیان و 69: 1381، 2)ارسطو، « میل است و نه عقل.

 آید.وجود میهای اجتماعی بهشوند و کنشمردمش از او دور می

                         از آن پس برآمد ز ایران خروش         

 

 

 و جوشپدید آمد از هر سوی جنگ 

 

 
 

                      سیه گشت رخشنده روز سپید             

 

 جوی سواران ایران همه شاه

 به شاهی بر او آفرین خواندند

                                                                                                               

 گسستند پیوند از جَمشید 

 (27: 1398، 1)فردوسی،  

 نهادند یکسر به ضحاک روی

 زمین خواندندوُرا شاه ایران

 
  (28)همان،                                                        

 . تأثیر دیوان 3-2-2

روزی که جمشید بر تخت »زندگی یک ارزش است و چگونه زندگی کردن ارزشمندتر. 

شدند و همگان گفتند این روز نو یا نوروز است و جم فرمان داد نشست، مردم گرد او جمع 

گفت که چون اهرمزد بر کار « خرداد»که تا پنج روز جشن گیرند و روز ششم یعنی در روز 

است، آنان را از بیماری، مرگ، سرما و گرما، پیری و آز که آفرینندة دیو مردم خرسند شده

ز مرگ اثری نبود و مردم از فقر، اندوه، بیماری و آز د سال تمام اصدارد. سیاست برکنار می

« در امان بودند؛ اما پس از این ایام جم فریفتة دیوان شد و غرور سلطنت بدو راه یافت.

شود که منفعت بنیادی و اجتماعی به منفعت شخصی گونه می( این440: 1387)صفا، 

د صدارد و در سیآزمندی بازمیشود. طبق گفتة صفا، جمشید خود مردم را از تبدیل می

تازد تا ظهور از زمانی که اهریمن بر آفرینش می»سال نخست حتی خبری از آز نیست. 

که اهریمن ها او را انباز و دستیار است. هنگامیها و آلودگیدر تباهکاری1"سوشیانس"

                                                 
سوشیانت را در گاهان  ةواژ»دهنده است. به معنای سودمند و سوشیانت نیز نجات Su« سو»این واژه  ةریش 1

شناس شناس و زبان، لغتبارتلمهکریستیان اند. های مختلف تعبیر و ترجمه کردهصورتاوستاشناسان تاکنون به

شت و تمعنا کرده و بر این باور است که صورت مفرد آن به شخص زر  Retter, Heiland آن را منجیآلمانی، 
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شود باز میجفت و ان 1"جَهی دیو"خواهد به آفرینش بتازد و آن را آلوده کند، نخست با می

( وقتی 89: 1378)بهار، « کند.سالار لشکر خود انتخاب میعنوان سپاهو سپس آن را به

جامعه، مانند نخستین روزهای حکمرانی جمشید، در رفاه و آرامش باشد، مردم از رنج و  

آن  ةشود او که خود بانی این امر است، مرتکب و آلودبدی آگاه نیستند. پس چگونه می

اینکه همه چیز دارد و سرور عالم زمان خود است. این مسئله از نیازمندی او گردد؟ با 

اعتدالی و عقلی، جبن، بیهای ناشی از بیدر واقع تمام افراط»گیرد. سرچشمه نمی

، 2)ارسطو، « خوهای خشن یا نشانة ددخویی هستند یا مربوط به حالات بیماری؛خلق

د سال دیوان در خدمت جمشید صئی. در آن سی( یا تحت تبعیت موجودات ماورا68: 1381

پیمان ساز دست به کار شده و با ضحاک همبودند؛ اما پس از ناسپاسی دیوان نیرنگ

 گردند. می

                              ز رنج و ز بدشان نبود آگهی           

 

 

 سان رهیبسته دیوان بهمیان 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
    (23: 1398 ،1)فردوسی،                                                         

                                 چنان بُد که ابلیس روزی پگاه         

 بدو گفت: پیمانت خواهم نخست 

 

 خواهسان یکی نیکبیامد به 

 پس آنگه سخن برگشایم نخست

    
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
 (24)همان،                                                          

 . نابخردی4-2-2

 باشد، عناصر آزمندی و غرور زدایندة خرد هستند و در جایی که نابخردیتوان گفت می

 ا محیطذهن ب ةشود که رابطنهد. پنداشته میانداز و بینش فرد رو به تاریکی میچشم

طقی تواند چیزهایی را در خود پرورش دهد که محتوای منچندان عمیق نیست. ذهن می

سنده انیمیشن که گاهی بر اساس تخیل نوینداشته باشد. مانند سناریوی یک فیلم یا 

ست، اهن فعل ذ»گوید: ها استوار است. ارسطو میآید؛ اما محیط بر پایة واقعیتوجود میبه

پردازش  ( با این حساب از یک جایی به بعد دیگر قدرت84: 1388)جانکار، « نه فرایند.

 ه جنگشکرکشیدن او بروان و لذهن در جمشید وجود ندارد. فردوسی در پادشاهی نوشین

 گوید:خاقان چین می

                                                                                                                        
برخی دیگر نیز ( 1551، 1904« )کند.رسانند، اشاره میبخشی یاری میصورت جمع آن به کسانی که او را در نجات

مجری مراسم قربانی »پیرار منظور از سوشیانت را درگاهان اریک و  شناس بلژیکی،، ایرانکلنزژان »همچون 

 (313، 1990« )دانند.می

 (1388)خدایی، « گری است.های زنانه و روسپیشده در دین زرتشتی و نمادی از پلیدیدیو پلید شناخته»  1
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 هر آنکس که دارد روانش خرد

 

 

 به چشم خرد کارها بنگرد 

 

 

 

 

                                    

  

 
 (705: 1398، 4)فردوسی،                                                          

تواند از خردی که خداوند در اختیار کسی نمیالبته باید به این نکته توجه داشت که هر 

رسد انتخاب عقلانی بستگی نزدیکی با نظر میبه »او قرار داده، به درستی استفاده کند. 

فضیلت داشته باشد. واضح است که انتخاب اخلاقی امری ارادی است و با فعل ارادی که 

طور فطری نسان به( ا120: 1381، 1)ارسطو، « مصداق بیشتری دارد، مماثل نیست.

ها و وری از آن، سبب تفاوتشدن و یا چگونگی بهرهگرفتن، زائلخردمند است؛ نادیده

در شاهنامه خط زندگی، خط باریکی است؛ اندکی انحراف از »شود. های گوناگون میکنش

تواند بدبختی بزرگی به بار بیاورد. بارزترین نمونة آن جمشید است. نخستین شهریار راه می

بزرگ شاهنامه که همة نعمت و حشمت جهانی را در روزگار خود جمع دارد. در دوران او 

برند؛ ولی ناگهان شود. همة مردم در خوشی و خرمی به سر میرنج و بدی و مرگ ناپدید می

پندارد. از این روی، فره ایزدی از او گیرد و خود را همپایة پروردگار میغرور او را می

تابد. جمشید نه تنها که یک شبه همه چیز از او روی برمی« ایوب»مانند  گردد.گسیخته می

مغرور، بلکه مستبد تمام عیار نیز هست؛ زیرا در گمراهی خود به حرف احدی گوش 

)اسلامی « شود.دهد. از خصوصیات دورة او آن است که چون و چرا جرم شناخته مینمی

ردی آرامش نسبی که فراهم آورده نیز از ( واضح است که با چنین عملک86: 1375ندوشن، 

 کنندة آن است.زیستی در جامعه و نوع روابط اجتماعی تعیینرود؛ زیرا چگونهدست می

 به فرمان مردم نهاده دو گوش                    

 

 

 زِ رامش جهان پر زِ آواز نوش 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
 (23: 1398، 1)فردوسی،                                                         

 همه موبدان سر فگنده نگون                         

 

 

 چون چو کس را نیارست گفتن نه 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
 (24)همان،                                                         

یارای مخالفت یا یادآوری و پرسش از جمشید را ندارد تا او را با این تفاصیل کسی 

متوجه اشتباهش کند و میلش نسبت به دانای مطلق بودن آشکار گردد. او تمایل دارد که 

خود را داناتر از همه بداند و رای خود را بر دیگران تحمیل کند. چون قدرت او هر روز 

گردند. دقیقاً به همین دلیل است که او میشود و مردم بیشتر مطیع بیشتر از گذشته می

رسد آزمندی برخاسته از نادانی فرد است. خودمحوری نظر میگیرد. به غرور تمام او را فرامی

حکمروایی »شود. ارسطو معتقد است: و عدم مشورت در مسائل خرد و کلان توصیه نمی

« اثری از عدالت نباشد.پادشاه تک نفره غیر طبیعی است؛ زیرا ممکن است در حکومت او 
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داند، به عنوان پادشاه خود را برتر و برابر با خداوند می( فردی که به309: 1388)جانکار، 

 قواعدی که خودش وضع کرده نیز پایبند نیست.   

روند و مندی به استقبال مرگ میشود که گاهی اشخاص با عزتدر شاهنامه دیده می

معنی ن اندرز معناداری نهفته است، اما این سرخوشی بیگاه با ذلت. اگر چه در این مضمو

شود و لذت واقعی به دست که انسان خواهان بیشترهاست، یک هدف ارزشمند محسوب نمی

همه زند، به ناگاه از آنجمشید چون بر بلندای هرم قدرت و زورمداری تکیه می»آید. نمی

انگاری بر او چیره شده و غره از دیو زشتشود. ها، خرد و دانش جدا میاندیشیها، نیکپاکی

)کرمی، « خورد.گردد و در نتیجة این رویکرد اهریمنی شکست میگیری جهان میکام

شمار طبق عقیدة ارسطو که برای لذت نیز انواع قائل شده، خواستن لذت شر به (9: 1371

  کشاند. میرود؛ اما اگر در آن افراط شود، شر است و شر انسان را به نیستی نمی

 گون گشت روز               به جمشید بر تیره

 

 فروزهمی کاست آن فر گیتی 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
 (24: 1398، 1)فردوسی،                                                          

گیرد که جزء فضایل انسانی است؛ مندی را در پیش میجمشید در ابتدا شیوة سخاوت

مندی از حدود خود خارج شود، خودکرامتی و خودشیفتگی را به اما اگر همین سخاوت

گردد. طبق نظر ارسطو ش حس غرور و تقدیر اهریمن میهمراه خواهد داشت که باعث پرور

فضیلت را چنین تعریف »اعتدال یک فضیلت است که در مقابل آن خیر و شر قرار دارند. او 

 کند: می

 رغبت یا شوق انتخاب،  .1

 اند، شمول بر آنچه که برای ما حد اعتدال در نظر گرفته .2

ای که از طریق آن وسیلة قاعدهیعنی بهشود؛ وسیلة قانون و قاعده تعیین میآنچه که به .3

 ( 223: 1388)جانکار، « کند.مرد خردمند حد آن را تعیین می

با توجه به آنچه گفته شد، داشتن میل انتخاب یک حالت عادی و میانه است و حدود      

شود و این هیچ مشکلی را برای آدمی آن نیز بر اساس معیارها و ضوابط خاص تعیین می

آورد. آنچه که جمشید را دچار تزلزل نموده، گسترش شوق انتخاب در او و نمی وجودبه

فردوسی اصلًا »روی شده. ایزدی است که باعث از بین رفتن میانه شکستن مرز قوانین فره

کند که با دستی یک پادشاه خردمند و نیک کردار را بالا ببرد و به اوج احساس نگرانی نمی

د و با دستی دیگر همان پادشاه را که از راه خرد و اندیشه دوری های انسانی برسانارزش

است، پایین طلبی و بلندپروازی حاکم بر اعمال و کردارش شدهگزیده و هوای نفسانی، جاه
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خواه ( آنچه که انسان را زیاده10: 1371)کرمی، « مغز بنامد.خرد و تهیبیاورد و او را بی

های جسمانی به خودی ی و نفسانی است. اگر چه لذتهای جسمانکند، پیروی از لذتمی

شود. زدن به جسم میخود خیر هستند، اما در برخی موارد کمتر از حد آن نیز باعث آسیب

مانند نوشیدن شراب و غیره. در کل هر چیزی که سبب درد و رنج در انسان شود، شر است 

زیرا فره ایزدی از او دور شده و و لذت نیست. ادعای خدایی جمشید نیز یک نوع رنج است؛ 

خردی در ضحاک هم وجود دارد که نیرنگ اهریمن در او دهد. این کمخرد از دست می

 کارساز است تا پس از جمشید به حکومت برسد.

 بر او تیره شد فره ایزدی                                        

 

 

 به کژی گرایید و نابخردی 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
 (28: 1398، 1)فردوسی،                                                         

 شهِ تازیان چون به خوان دست بُرد                                        

 

 

 خرد مهر او را سپردسر کم 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
  (26)همان،                                                          

زند تا بتواند نیازهایش را نهایت اینکه گاهی انسان به ناچار دست به کارهای نادرست می

های جامعه خود ضرورتنیاز مطلق بوده و رفع نماید؛ اما جمشید به چیزی نیاز ندارد. او بی

-یافتنی است، اما این مسئله با سعادتدست کند. با توجه به اینکه سعادترا رفع رجوع می

-سعادت را از دست می ةرستگار شدن هیچ سنخیتی ندارد. جمشید هر دو مرتب و مندی

برتر شود و خود را دهد. او حکومتی پر از شادکامی و پدرامی داشته، اما به منیت گرفتار می

شود و خود را مالک همه چیز بیند. جمشید به پیروی از اهریمن ناسپاس میاز دیگران می

در واقع تعلقات وی بیشتر از نوع وهمی و خیالی  کند.داند. از این روی، ادعای خدایی میمی

گری است تا یک تعلق عقلی. از این روی، تنها سعادت دنیوی را دربردارد که آن هم با افراط

کند که روی اشاره میمیانه ةگردد. فردوسی در این داستان به مسئلعث شقاوت او میبا

 تواند مخاطب را به تأمل وادارد.                    می

 خویش را                                         ةکه تا هر کس انداز

 

 

 ببیند بداند کم و بیش را 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

  

 
 (  22: 1398، 1)فردوسی،                                                         

 

 گری و اعتدال در حکمرانی جمشید:های افراطشاخصه. بازنمود 3-2

دهندة نوع کارکرد و گرایش جمشید شود، نشانتباین اندک دیو و فر که در نمودار دیده می

گیرد. این مسئله به آن دو است. او با داشتن فر تحت تأثیر نیروهای اهریمنی نیز قرار می

برخاسته از فراخی عدم خردورزی است که بازنمود آن در شکل زیر پیداست و در 
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 است. گیری بدان پرداخته شدهنتیجه

 
 گری و اعتدالهای افراطنمودار بازدة شاخصه

 

 نتیجه گیری. 4

 انسان پیگیری و تمایل شود.مندی میروی سبب سعادتاز منظر ارسطو کاربرد عنصر میانه

رفتاری،  اعتدال و واپایش دارد و در صورت عدم تأثیر او واکنش نوع در هاشنیده به

های به دست آمده، در داستان بر اساس داده زند.هایی را برای خود و اجتماع رقم میآسیب

شوند. طور ضمنی تعیین ماهیت میحکمرانی جمشید مفهوم آزمندی و اقتدارطلبی به

داند. کند و نتیجة آن را بر باد رفتن آبرو میآزمندی را با رنج همراه میفردوسی فرایند 

روی و بسندگی در فراهم شاید بتوان گفت که از همان ابتدای حکمرانی جمشید میانه

شناختی او خود فاقد است؛ زیرا از جنبة روانساختن امکانات معیشتی وجود نداشته

ارزشی با توجه به نظریة اعتدال ارسطو، عامل بی ت.ویژه در سیاست اسگرا، بهشخصیت میانه

هاست. با توجه کردن ارزشگری در نمایانمراتب بروز منیت، افراطکارهای خیر جمشید و به

میزان  همان و به فر نُه بار تکرار شده ةبه اینکه این داستان سد و نود و پنج بیت است، واژ

کنندة سرشت نیک اوست شوند و بیانن زده میهایی که جمشید انجام داده تخمینیز خوبی

واسطة بروز پیشکاری اهریمنی کاربرد که برخاسته از زیبندگی آفرینش یزدان است؛ اما به

گونه است و آنکشاند. در این داستان واژة دیو و ابلیس ده بار تکرار شدهآن را به ایستایی می

و نشان  داستان به خود اختصاص دادهآید، بیشترین بسامد را در که از شکل نیز برمی

اش، دور ساخته و بازدة آن تکرار شش بار های اولیهدهد تمایلات اهریمنی وی را از هدفمی

های ناشی از نابخردی و ناسپاسی است که به ترتیب پایین واژة رنج بوده که بیانگر آسیب

خوردن برهم و انحطاط سبب هک خردیبی و دیوکامگی به ناآگاهانه بسامد را دارند. نگرورزی

 روی است.فرایندی برای کاربست میانه شده، جمشید دورة جامعة تعادل

C…
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The topic of moderation, which is the middle of extremes, is 

considered one of the most prominent moral concepts, which causes 

coherence in the cycle of life. Behavioral imbalance and ambivalence 

in a person causes degeneration and loss of balance and will result in 

injuries.The purpose of this article is to identify the fundamentals of 

this element and its effect on people's performance, which aims to 

investigate the dimensions of moderation in the Kingdom of Jamshid 

from Aristotle's point of view, and to show what factors are involved 

in not having moderation and His fall has been effective.As a result, at 

the beginning of Jamshid's rule, there was no moderation and 

sufficiency in providing livelihood facilities. Because psychologically, 

he lacked a moderate character, especially in politics. According to 

Aristotle's theory of moderation, the cause of the devaluing of 

Jamshid's good deeds and the emergence of ego is extremism in 

displaying values.The word "Far" has been repeated nine times and the 
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demonic tendencies have taken him away from his original goals, 

which shows the abundance of suffering caused by ingratitude and 
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